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  حكمت زرتشتي و آيين مجوس در منابع قديم يونان و روم

زاده االله عسكري حجت
∗∗∗∗
   

  چكيده

پژوهش در مورد تأثير آيين و جهانبيني زرتشتي بر فلسفة يونان و فيلسوفان 

باستان و بطوركلي بر تاريخ فلسفه، بعنوان موضوعي بنيادي براي بررسي 

ديشمندان باستان پيوسته از ان. پيدايش تاريخي فلسفه همواره مطرح بوده است

اند و اين حكمت و فلسفه را به آيين  زرتشتي سخن گفته ةحكمت و فلسف

اين نوشتار حكمت زرتشتي را از طريق منابع قديم . اند مجوس پيوند داده

و منشأ آن را كه به آيين مجوس مرتبط است، مورد توجه قرار  ،يونان و روم

وم، مؤسس اين حكمت، زرتشتي است كه در منابع قديم يونان و ر. است داده

. بسيار كهنتر است ،كه در عهد گشتاسب ميزيستهاو��� از زرتشت صاحب 

بهمين دليل اگر بخواهيم از نگاه انديشمندان يوناني و رومي باستان حكمت و 

كنيم؛  جستجو بايد آن را در آيين مجوس ،نماييم زرتشتي را بررسي ةفلسف

ين مكاتب فلسفي و حكمت در دوران كهن بوده و از آييني كه گويا از قديميتر

  .ايران باستان آغاز شده است
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  مقدمه

فيلسوفان  ةيونان قديم و انديش زرتشت بر مكاتب فلسفي ةو انديش حكمت ثيرأت

زمين حكمت  رچه در مشرقاگ .همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده است ،يونان

پيروان خاص خود را داشته اما هماره حكيمان  زرتشتي تحت عنوان دين و مذهب زرتشتي

هاي او را حكمت  اند و انديشه كردهاز زرتشت بعنوان يك حكيم ياد  و فيلسوفان گذشته

اول به جهانبيني حكماي قديم  ةاين نگاه در درج .)33 :1372 ،شهرزوري(اند  ناميده

ئل فلسفي التفات مسابه ند و هرجا به تمايز ميان الهيات و فلسفه قائل نبود گردد كهيمباز

 ةعلماي مسيحي در قرون اولي حتي .اند از حكمت الهي ندانستهاين مسائل را جدا  داشتند،

يي براي آشنايي غيرمسيحيان با  را مقدمه افلاطوني ةويژه انديش، بيونان ةمسيحيت، فلسف

حكمت  و وجود ندارداز نظر آنان ميان الهيات و فلسفه تمايزي . ستنددانحكمت مسيح مي

ي ي مقدمه) بويژه فلسفة افلاطوني(امل در مسيح و انديشة مسيح نمايانگر است و فلسفه ك

ين از نگاه بنابر ).46/ 2: 1393 كاپلستون،( حكمت كامل است براي درك و فهم اين

   .اند لسفه و حكمت بودهف خود حكماي گذشته حقايق الهياتي در دين،

اساطيري و  ةفلسفي يونان را پس از گذشت دور ةشروع دور مدرن غالباً ةمحققان دور

ها و  كه آميخته با اسطوره لحاظ ميكنند اديان باستاني ةسير تكاملي دور پس از

الهيات و حتي اديان باستاني  فلسفه با ،اما در متون نويسندگان قديم هاست، افسانه

كه چرا  توان به اين پرسش پاسخ دادمي با توجه به اين موضوع،. ددار تنگاتنگ يي رابطه

عنوان حكيم و حتي ب از سوي قدما ،زمين است سس دين زرتشتي در مشرقؤزرتشت كه م

؟ باستان باشيم ةزرتشتي بر فلسف ةثير انديشأدنبال تچرا بايد ب فيلسوف معرفي شده است و

متفكران يونان باستان ة انديش زرتشتي بر انديشة يري كهثأدرستي تبراي اينكه بتوانيم ب

اول بدانيم متفكران قديم يونان و روم چه  ةلازم است در درج ،كنيم دنبال راگذاشته 

اضر تلاش كرده در حد توان مقالة ح. اند كردهشتي ارائه تگزارشي از زرتشت و حكمت زر

  . شي را فراهم آوردچنين گزار

 شت آيين مجوس قبل از زرت

نام  المجوس المجوس يا نبي عنوان صاحبهمواره از زرتشت ب منابع مورخان اسلامي

مجوسيت در  .)383 /3: 1995 ،حموي ياقوت ؛408 /3: 2002بيروني، ( ندا برده



 

   2، شماره  12سال 
  1400 پاييز

 17 -34صفحات  

19 

 حكمت زرتشتي و آيين مجوس در منابع قديم يونان و روم؛ زاده االله عسكري حجت

آيين مجوس قبل از  أالبته منش. شده استين و آيين تلقي ميعنوان يك دزمين ب مشرق

در متون و منابع اسلامي  مجوس آيين ةستشاخص برج .بوده است او���زرتشت صاحب 

ْ�
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  .)215 /6: 1414منظور  ابن( »ی-,
�ن أ

  :دسويمين �
�ر ا
	����ريحان بيروني در ابو 

اند و امروز نميتوان  اقدمين آنهايى را گويند كه پيش از زردشت بوده  جوسم

بر رأى  زردشت معتقد نباشد و بنا ةشخصى را از ايشان پيدا كرد كه به گفت

 ،ند كه زردشت بوده و به رأى ديگراقدمين از همين قوم  ، مجوسديگر

يى از  هاند و زردشتيان پار داشته زردشت از قومى بوده كه مذهب شمسيه

و قدماى حرانيه گرفته شمني كنند كه از مذهب امور را در كيش خود ذكر مي

  ).433: 1390بيروني، ( است شده

  : مينويسد همچنين در مورد آيين مجوس اقدمين و محل سكونت آنها

داده بودند،  را جايگاه خود قرار  و برخى از كيان كه بلخ  پادشاهان پيشدادى

و كواكب و كليات عناصر را تا زمان پيدايش زردشت،  )ماه و خورشيد(نيرين 

اندة اين طايفه باقيم .كردندگشتاسب، تقديس مي  ام از سلطنت سىدر سال 

و بديشان حرانيه  كنند كه محل سكونت اين طايفه استدر حران زندگي مي

 .)253: همان( شودگفته مي

آنها را به هاران بن  واند   صابئين خوانده راگاهي مجوسيان قبل از زرتشت  متون قديم،

: همان( ميپرستيدندكه هياكل و اصنام را  نسبت ميدهند) ع(ابراهيم  حضرت برادر ،تارح

   :گويدح بن اسحاق كندي در مورد آنان مياز قول عبدالمسي بيروني ).254

دمى هستند كه خداوند را يگانه دانيم كه مرما از ايشان بيش از اين نمي

تنزيه ميكنند و او را به سلوب متصف ميكنند نه به ميدانند و از قبايح 

دد و ستم نميكند و گرميشود و ديده نمثل اينكه ميگويند محدود نمي ؛ايجاب

 ،خوانند ولى بطريق مجازو حق تعالى را به اسماء حسنى مي. نمايدجور نمي

فلك و اجرام آن ه عالم را بو تدبير . وجود ندارد آنها صفتى حقيقتاً زيرا نزد

فلاك قائلند و انوار را دهند و به حيات و نطق و سمع و بصر اسبت مين
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ى است كه در بالاى محراب جامع ي شان قبهنمايند و از آثار ايتنظيم مي

نمازخانه  ،دمشق است كه در ايامى كه يونانيان و روم بر دين آنها بودند

سپس  ،نيدندبعد بدست يهود افتاد و از براى خود كنيسه گردا ،ايشان بود

تا آنكه زمان  ،نصارى بر آنها غلبه يافتند و از براى خويش كليسا گردانيدند

  .)254 :همان(اسلام شد و مسلمانان آن مكان را مسجد كردند 

هاي مختلفي مانند  فرقة مجوس را شامل دسته ا�	�� و ا����شهرستاني در كتاب 

كدام از آنها را متمايز از ديگري بيان  كيومرثيه، زروانيه و زرتشتيه ميداند و اعتقادات هر

فرقة كيومرثيه معتقدند دو اصل در آفرينش وجود دارد؛ يزدان و اهريمن كه اولي . ميكند

دليل خلق اهريمن اين بوده كه يزدان با خودش فكر . ازلي و قديم و دومي حادث است

عتي بر خلاف نور كرده كه چه كسي با من منازعه و مخالفت خواهد كرد؟ از اين فكر، طبي

اما فرقة زروانيه . حادث شده كه همان اهريمن است و طبيعت آن فتنه و فساد و شر است

اعتقاد دارند كه مبدأ نور، اشخاص و انوار رباني و روحاني را صادر كرد اما شخصي عظيم 

فرقة سوم زرتشتيها هستند كه . دچار شك شد و از آن شك، اهريمن پديد آمد بنام زروان

در عهد گشتاسب زندگي ميكرده و اهل  كه روان زرتشت ميباشند؛ پيامبر يا حكيميپي

اين فرقه بر اين باورند كه دو اصل يزدان و اهريمن وجود دارد و ايندو . آذربايجان بوده است

مبدأ و اصل موجودات عالم هستند، اما خداوند هم خالق نور است و هم خالق ظلمت و 

خير و شر و صلاح و فساد در عالم، حاصل امتزاج نور و ظلمت . واحدي است كه ضد ندارد

/ 1: 1364شهرستاني، (آمد  يافتند عالم بوجود نمي است و اگر ايندو با هم امتزاج نمي

  ).278ـ283

  مجوس  ةواژ  يابي ريشه

  :گويدميمجوس  ةواژ أمنش بارةابوريحان بيروني در

 ةست كه كلمثل اينند از نجاست مشتق است و ما مانند مجوس كه گفته

 ،نجوس بوده و نون چنانكه در غيم و غين و ابم و ابن به ميم تبديل ميشود

ن سخن حمزه بن حسن اصفهانى منكر اي .است در اينجا نيز تبديل شده

ى معرب است از اسم سريانى كه مكوش ي است و گفته است نجوس كلمه

اينست كه  كلمه خواندند و معنىنبطيها پادشان ايران را مكوش ميباشد و 
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  ، چنانكه كاكوشها و كشورهاى خود در جستجو بودندآنان از احوال مملكت

  .)267 :1390بيروني، ( معناى جاسوس استدر سريانى ب

در . صبور است ةوزن فعول مانند كلم مجوس بر ةكلم :ميخوانيم ا
��وس ��جدر 

سوي آن م را بين مجوس را وضع كرد و مردكه آيين و د اولين كسي زمانهاي بسيار كهن

ازهري گفته است اين شخص زرتشت فارسي . بود گوشهاي كوچك مردي با ،دنمودعوت 

 )ع(چون زرتشت بعد از زمان حضرت ابراهيم ) اما برخي معتقدند همان زرتشت است(نيست 

 اصل. مجوسيه دين و آييني كهن است كه زرتشت آن را تجديد و احيا كرد. بوده است

معني ب معني كوتاه و كوشاست؛ منج ب سرياني ةواژ كه بودهكوش  ة مجوسيه منجواژ

  ).469 /8 :1414حسيني زبيدي، (گوش است 

آيين مجوس قبل از  :گفت توانمي ،در متون و منابع اسلامي موجود با توجه به شواهد

كوش  ةاين كلمه به كلم ةچه ريش. در ايران كهن رواج داشته است ،او��� صاحب زرتشت

طور كه ابوريحان از قول حمزه بن حسن اصفهاني بازگردد، يا همان) ارسيگوش ف(ني سريا

 ةريشزيرا  حاظ معنايي به هم نزديكند؛لكرده، به تجسس و جستجو، هردو كلمه بنقل 

سرياني » كاكوش«وس كه معادل گردد و جاسرميسرياني ب »مكوش«مجوس به  ةكلم

از اين معنا . )38/ 6 :1414، ورمنظ ابن(اخبار است  بدنبالمعناي كسي است كه است، ب

مطابق با   ـمجوس را ة حال اگر كلم. استگوش و شنيدن نزديك  ةكلم هب حيث مفهومي

وجه اين معنا در مورد مغان بي باز بدانيم،نجوس و نجاست  ةاز ريش ـ ابوريحان بيروني نقل

) يا دعاييحرز (معناي تعويذ است در عربي بنجس  ةزيرا تنجيس كه از ريش ،نخواهد بود

 ).56 /6 :1409فراهيدي (بستند تا از شرور مصون بماند مياست كه به گردن كودك 

از اينرو اگر گفته شده كلمة مجوس به نجس و نجاست بازميگردد، به خاطر افعال و 

است كه با دعا و طلسمات سروكار داشتند و شر شياطين را ) مغان(اعمال علماي مجوس 

ا از ريشة نجوس و نجس بدانيم كه در عربي به معني پليدي و اگر مجوس ر. دفع ميكردند

بدي است، وجه اشتقاق آن اينست كه مغان با دعا و تعويذها بديها و شرهاي شياطين را دور 

بهمين دليل اشتقاق كلمة مجوس از نجوس نميتواند بيوجه باشد و همانطور كه در . ميكردند

نجوس و همريشه بودن آن با نجس و نجاست، ادامه خواهيم گفت، اشتقاق كلمة مجوس از 

  . كاملاً مرتبط است ،magusو  magiبا معادل آن در متون يونان و روم قديم، يعني 
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   Magiمغ و  ةمجوس با واژ ةارتباط واژ

�� ده��ادر ����
  :آمده استمجوسي  ةذيل واژ 

پرست است  مغ و آتش. منسوب به مجوس) معرب، ص نسبي] (م[ .جوسيم

ج، مجوس . پرست و پيرو زرتشت آتش). ا"رب ��� �(يرو زردشت باشد كه پ

فردي . پرست آتش. گبر .موغ. مغ). از آنندراج(واحد مجوس ). '�&% ا"$	�ء(

  .ج، مجوس .آنكه به دين مجوس است. از مجوس

  :ميخوانيممغ  ةذيل واژ نامهدر همين لغت

�( )�س. (براهيمپرست باشد از ملت ا گبر آتش) ص، ا] (م / م[ .مغ
چ اقبال  

پرست و مغان جمع آن  آتش). برهان) ()�ه�- , �'+��*. (پرست را گويند آتش .)224  ص

. مجوسي). �'��راج) (ا'�0/ �را. (ندي از پارسيان را كه پيرو زردشتي طايفه). )�ه�- ر.��*(

. »مگو« ، پهلوي»مگو«، پارسي باستان »موغو«، »مگه«اوستائي ). ��� � ا"رب) (ده�ر(

  .)معيناز فرهنگ فارسي ( مغان ةفردي از قبيل

مغ  ةمترادف واژ ميدانستند،پرست  آتش آنها را كه »گبر« ةدر متون فارسي قديم واژ

  ). 234 :1319، اسدي طوسي( نيز آمده است

موغوش است كه اصل ة مجوس معرب واژة واژكه منابع نيز گفته شده از در برخي 

 آيين موغوش .است مغ تبديل شده ةتدريج به واژبوده كه ب فارسي قديمآن موگوش در 

در  مولوي ).462: 1422فاضل مقداد، ( رواج داشته است او��� قبل از زرتشت صاحب

  :گويدمي اينباره

  منان ؤهين مسلمان شو بباش از م    مر مغي را گفت مردي اي فلان

سحر و انجام كارهاي  بيشتر با جادو و Magi ةواژ ،در ميان متون قديم يونان و روم

. آمده استمعناي جادوگر نيز انگليسي ب اين واژه در بهمين دليل. العاده مرتبط است خارق

 ةاين واژه ترجم ،رودميكار در زبان انگليسي بمعناي جادو نيز ب» Magic«ة اگرچه واژ

1يوناني  ةاز مشتقات واژ انگليسي
Μάγος ةهمان واژ ،لحاظ تلفظ و شكل كلمهاست كه ب 

مانند واژة مغ  ،هاي فارسي آن واژة مجوس و مشتقات آن و ريشهواقع،  در. استمجوس 

را از قبايل  »Magian«هرودوت  .مفهوم جادو و جادوگري نزديك شده استاست كه به 

عنوان ب هان تولد كوروش، از آنو در داستا )Herodotus, 1890: 1.101(دانسته مادها 
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كردن در مراسم  در مورد قرباني )Ibid: 1.120( استبرده معبران خواب آستياگ نام 

 و ميخواند، مذهبي سرود است آنجا حاضر در كه مغان از يكي: مذهبي فارسيان نيز ميگويد

 .)Ibid: 1.132( نميشود اهداء مغان از يكي حضور بدون يي قرباني هيچ كه برآنست قاعده

 Magian و هاجوسيان و مغپرست و م منابع قديم، اصطلاح گبرهاي آتش حال، دربهر

 .اند دانسته بنيانگذار اين آيينرا گاهي زرتشت و   دلالت بر يك آيين و مذهب داشته

اصطلاح  ذيلدر متون قديم يونان و روم  آيين مجوس توان گفتمي، بر اين اساس

 .هست معناي جادو نيزباين واژه  آيد كه در زبان انگليسي مي »Magic«حكمت و آيين 

رفتند كه انجام امور مذهبي را بر ميشمار ب علما و متوليان آيين مجوس) Magian(مغان 

چرا در متون قديم يوناني و رومي، آيين مجوس با  ست كهؤال اينحال س. عهده داشتند

  ؟مرتبط استجادو  سحر و

 Magicنگرش علماي قديم يونان و روم به دانش و حكمت 

 :ميگويد ز'��4'� )��23)�نآغاز كتاب در  )Diogenes Laertius( ديوگنس لائرتيوس

 مثلاً ؛ها رايج بوده استفلسفه ميان غيريوناني شود كه ابتداميگفته  فلسفه، ةدر مطالع

 را،) Chaldaeans( كلدانيان) هاآشوري(بابليها  اند را داشته ها)magi( مغ) ايرانيان(فارسها 

 ،ها و قوم گلرا و سلت )فيلسوفان برهنه(ها )Gymnosophist( ژيمنوسوفيست ،هنديان

  ).Diogenes, 1925: vol. 1, p. 10(ها را )Druid( دروئيد

يابيم كه  درمي جستجو كنيم، ديوگنس و ساير نويسندگان قديم اگر با دقت در آثار

اند  حكماي دين و روحانيون مقدس كه صاحب علم و حكمت بودهاصطلاح فيلسوف به 

عنوان مغها، كلدانيان در ميان  باان فارس روحانيون باست بهمين دليل .شدمياطلاق 

 ةبنابرين، واژ .ندميشدها صاحب حكمت و فلسفه معرفي ها، يا برهمنان در ميان هنديبابلي

يوناني است اما اين اصطلاح در ميان نويسندگان قديم به صاحبان  يي فيلسوف اگرچه واژه

. ندبود هايون مقدس آندر اقوام مختلف از ميان روحان شده كه عموماًميحكمت اطلاق 

از يونان باستان آغاز  صرفاً فلسفي ةفيلسوف و فلسفه و انديش اصطلاح شودمياينكه گفته 

ة دور دليل نگاه انديشمندان و پژوهشگراناست، بمتمايز از دين و مذهب  امري و شده

 كه در ميان نويسندگان و فيلسوفان دوران باستان ومدرن به اين موضوع است، درحالي
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حكمت اصطلاح عامي بوده كه با دين و مذهب و ماي اوليه مسيحيت، فلسفه يا همان عل

روحانيون مقدس اديان ارتباطي تنگاتنگ داشته است؛ اگر نويسندگان يونان و روم در 

فلسفه و حكمت ياد  عنوان صاحبانب هايا برهمنان و مغ گذشته از حكيماني مانند زرتشت

  . بدين دليل است ،اند كرده

را مكتب يا دانشي  )Magic(قديم روم، حكمت  نويسندگان از فيلسوفان و ،2نيپلي

البته او منتقد اين دانش است و آن را  .العاده و جادويي مرتبط است خارق داند كه با امورمي

 ايران اين مكتب، از بدون شك :گويدمياو  .تلقي ميكندگاهي موجب تباهي انسانها 

)persia( گذار آن زرتشتگرفته و بنيان نشئت )Zoroaster( او از قول  .بوده است

برترين و مفيدترين مكاتب فلسفي ميكند كه اين آيين، نقل  )Eudoxus( اودوكسوس

باقي مانده است كند كه چگونه اين آيين و دانش مياين نويسنده تعجب . شودميشناخته 

ز جانشينان مشخصي ا سلسلة صورت نوشتاري توسط، بچندين هزار سالبدون آنكه طي 

دود از بزرگان اين آيين، آن هم از طريق ي محفقط نام تعداد .برجسته ثبت شده باشد

 و زاراتوس مادي )Apusorus( مانند آپوسوروس ؛شنيداري برجاي مانده است نقلي و

)Zaratus of Media(مارماروس ، )Marmarus(، عربانتيفوكوس )Arabantiphocus of 

Babylon( ندوسبابلي و تارموئ )Tarmoendas of Assyria( آشوري.  

از  دورتري بسيار ي ، در دورهآورد ميشمار ؤسس اين آيين برا م اوكه پليني  يزرتشت

هزار سال قبل از زمان افلاطون  را شش او ةزيرا دور ميزيسته، او���زرتشت صاحب 

تراكيه و كه اين آيين و حكمت را به  بود اولين كسي 3ارفئوس :پليني ميگويد. داندمي

صورت مكتوب نوشت و آن برا  مفصل اين دانش ةكسي كه رسال ولي. مناطق يوناني آورد

كه در حمله به يونان است ) Osthanes( اوستانس، باقي مانده ها تا زمان پليني نوشته

كمي قبل از  ،محققان برخي از پليني طبق نظر ةگفتبالبته . همراه خشايارشاه بوده است

. بوداين حكمت را تدوين نموده  4لي پروكنسوسااوستانس، زرتشت ديگري از اه

هاي لاطون و دموكريتوس حتي به سرزميندهد كه فيثاغورث، افميهمچنين پليني گزارش 

ان ارزشمندترين عنوبياموزند و آن را برا  )Magic(ند تا اين دانش ا هديگر مهاجرت كرد

  .)Pliny, 1855: 30.2.1(اسرار ذخيره كنند 

سس اصلي آن است، ؤكه زرتشت م) Magic(با توجه به گزارش پليني از آيين مجوس 
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گزارش هلماي قديم،  اساس برزيرا  ،نميتوان آن را صرفاً معادل جادو و جادوگري قرار داد

كه طوريب ،ه محسوب ميشدهاين نوع از علم و دانش نوعي از برترين حكمت و فلسف

سفر حتي به سرزمينهاي ديگر  آنفيلسوفاني همچون افلاطون و فيثاغورث براي آموختن 

تنگاتنگ  يي و باستاني پيوندي ست كه اين حكمت با اديان اسطورهة ديگر آننكت. اند كرده

ان و يون ةاين دانش را به منطق ،يي بنيانگذار آيين ارفه ،بنحوي كه ارفئوس ،داشته است

كه  يي گونهنزديك دارند ب يي يي با مكتب فيثاغوري رابطه آيين ارفه .است بردهتراكيه 

: 1393، كاپلستون(يي ميدانند  برخي از محققان، مكتب فيثاغوري را برگرفته از آيين ارفه

  . يي به اين آيين بازميگردد طبق گزارش پليني، حتي منشأ حكمت و آيين ارفه). 40/ 1

 ةحكمت مجوسي بر هميم يونان مكرر به اين مسئله اشاره شده كه در منابع قد

حتي ديوگنس لائرتيوس كه ميخواهد تقدم يونانيها را در . حكمتهاي قديم تقدم دارد

و  بيان كردهدليل تقدمش را پيدايش نسل بشر از طريق خدايان يونان  ،فلسفه اثبات كند

اين آغاز به خدايان يونان مانند اگر قرار است آغاز فلسفه را كشف كنيم  :ميگويد

در ميان . بازميگردد) Hermes(هرمس  و) linus(لينوس  ،)Eumolpus(ايومولپوس 

ديوگنس از  ،با اين حال. دارد بسيار ينويسندگان قديم يونان، حكمت و آيين مصري قدمت

بر مصريان تقدم  )Magian(قول ارسطو نقل ميكند كه حكمت مجوس يا مغهاي فارس 

 ).Diogenes, 1925: vol. 1, pp. 3-8( دارد

معتقد شكوفا شده زيرا او ) Magic(پليني حتي دانش طب نيز همراه با اين علم  نظراز 

بقراط حكيم،  ،كردميرا مطرح  )Magic(كه دموكريتوس مباحثي از اين دانش است زماني

 :pliny, 1855( گسترش داد) جنگهاي پلوپونزية دور(علم طب را در همان زمان 

از ديدگاه انديشمندان باستان موضوعي فراتر از جادو ) Magic( دانش يا حكمت .)30.2.1

  . باشدميدر اصطلاح عرفي 

قولهاي زرتشت در  در مورد حقايق مختلف و نقل) Magic(حكمت مجوسي 

  منابع قديم

حكمت مجوس كه بنيانگذار آن، زرتشت  ديدگاههاي در منابع قديم يونان و روم، از

انجام  و همچنين از قول زرتشت ميان آمده، در مورد حقايق مختلف سخن بي شدهمعرف
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ها و سفارش اهاين دستور .شده است بياناعمال و دستورات خاصي براي امور مختلف 

از   ـ علوم مختلف اين حكمت،. ودشميامور مختلف تلقي  بهحكمت و علم زرتشت  ةنشان

 ةرابط از آندر  وشده شامل ميرا  ـ فلسفي طب گرفته تا مباحث الهياتي و كشاورزي و

آثار و خواص است؛ همچنين از  ستارگان و اجرام آسماني با امور زميني سخن گفته شده

اصطلاح  ذيلكه آيين مجوس  دليليشايد . انگيز آنها و كاربرد شگفت ءمختلف اشيا

»Magic« اين حكمت  تي است كهتوصيفا ،انگيز مرتبط است با مفهوم جادو و امور شگفت

انگيز با آثار  گياهان شگفت توصيفاعم از  ارائه ميدهد؛مختلف  ءانگيز اشيا از آثار شگفت

براي درمان يا حتي امور ديني و  دارند و گوناگون يهايي كه آثارالعاده تا سنگ خارق

   .بكار ميروندمذهبي 

از  گياهان را انگيز فيثاغورث و دموكريتوس آثار شگفت :ميگويد ��ری6 $	���پليني در 

نام انگيز گياهي ب فيثاغورث از اثر شگفت مثلاً. اند كسب كرده) مجوس(تعاليم آيين مغ 

در اين  ).Ibid: 24.99.1( شده استميكه آب در آن منجمد  گفتهسخن  )calicia( كالسيا

 وقتي مثلاً نيز ترسيم شده است؛حكمت، روابط امور آسماني و صور فلكي با امور زميني 

كه،  شودميبه قول زرتشت استناد ، شودميشرح داده  آنكاشتن بذر و مكان و زمان  ةنحو

تمرين  ،برج عقرب عبور كرده باشد ةوقتي ماه در برج ثور باشد و خورشيد از دوازده درج

در اين حكمت از خاصيت مواد مختلف و . )Ibid: 18.55.1( پاشيدن بذر است زمان براي

كه  نقل شده .است ميشود نيز سخن گفته شده ءباهي اشياابزارهايي كه مانع فساد و ت

آن را سالم نگه دارد و حدود بيست سال  ميتوانستزرتشت با آغشته كردن پنير با سركه 

با  گوناگونوقتي پليني سنگهاي  )Ibid: 11.97.1( كرده استميدر صحرا زندگي  با همان

خيلي از موارد از زرتشت  در ،كندمياشكال متفاوت در نقاط مختلف جهان را توصيف 

اعمال و آيين  وها درمان بيماري طب و بسياري در گويا سنگها كاربرد سخن ميگويد؛

  .اند داشتهديني 

در  )daphnea, or 'laurel stone( سنگ درخت بو كه از زرتشت نقل شده قول از

انجام  يبرا) آسماني(يا سنگ ستاره  .)Ibid: 37.57.1( است استفاده ميشدهدرمان صرع 

فيلسوفان يونان نيز به آثار  حتي برخي از .)Ibid: 37.49.1(بكار ميرفته است امور آييني 

خاصيت  از از نظر دموكريتوس، سنگ عشقاند؛  كردهانگيز اين سنگها اذعان  شگفت
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 .)Ibid: 37.58.1( استبرخوردار نگري  پيشگويي و آينده

 ،شودمي ديده قديم يونان و روم هاي در نوشته »Magic« عنوانبا آيين مجوس كه 

و توصيف آثار و خواص  ءآميز و حقايق اشيا بيانگر اسرار حكمت و منسوب به زرتشت است

چون همراه ، سويياما از  .بر يكديگر بوده است ناشثيرأارتباط و ت ةانگيز آنها و نحو شگفت

هوم جادو و سحر تدريج با مف، بالعاده و حرز و طلسمات بوده با اعمال و دستورات خارق

و حكمت زرتشتي را نميتوان  آيين مجوس بهمين دليل .است پيدا كردهنزديك  يارتباط

آيين مجوس و حكمت زرتشتي حكمتي بوده كه اسرار  .دانستمعناي عرفي معادل جادو ب

 ءانسان و طبيعت و خواص و آثار اشيا ةرابط و ازكرده ميو حقايق جهان هستي را بازگو 

معرفي  )Magic( عنوان جادواين آيين باگر  ،علماي قديم ديدگاهاز  .تگفته اسميسخن 

 امور ، بلكه چون در اين حكمت ازنيست پايهه، بمعناي موهومات و خرافات بيشد

العاده  با توصيفات جادويي و خارق ،ميان آمدهسخن بانگيز حقايق جهان هستي  شگفت

و  ن ميان فلسفه و حكمت زرتشتينويسندگان باستا آثاردر  بنابرين. همراه شده است

اگر  حكمت زرتشتي برآمده از آيين زرتشت بوده و. ديده نميشودتمايزي  Magicدانش 

 ازجمله ،بر فيلسوفان قديم بسيار يثيرأنظر بگيريم كه حكمت او ت در زرتشت را حكيمي

م توانيميديگر ن گذاشته است،آناكساگوراس و امپدوكلس  ،ارسطو ،فيثاغورث، افلاطون

  . بدانيمسحر و جادو  آيين صرفاً برخاسته از اين آيين را حكمت

  الهيات زرتشتي و مجوسي در منابع يوناني 

) Magian(در منابع قديم يوناني برخي از فيلسوفان يوناني با علماي مجوس يعني مغان 

هنگاميكه : ديوگنس لائرتيوس ميگويد. اند ارتباط داشته و حكمت را از آنها آموخته

و الهيات ) astronomy(وكريتوس كودك بوده نزد برخي از مغان و كلدانيان، اختربيني دم

)theology ( را آموخته است)Diogenes, 1925: 9.34 .( حتي افلاطون قصد داشته با مغان

  ). Ibid: 3.7(ارتباط برقرار كند اما جنگها مانع اين ارتباط شدند 

وقتي كودكان پادشاهان پارس به سن  :افلاطون آمده است ا
�8	��دس ةدر محاور

چهارده سالگي ميرسند چهار نفر كه مربيان شاهانه خوانده ميشوند، تربيت كودك را برعهده 

زرتشت را كه شامل پرستش ) Magian(ميگيرند و داناترين اين افراد، حكمت مجوسي 
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 .)Alcibiades, 1,122a(خدايان و آيين كشورداري است، به كودك تعليم ميدهد 

فقط ند در حاليكه مغان ميپرداختبيني كلدانيان به پيشگويي و اختر: در ادامه ميگويداو 

جز آنها گوشي مشغول بوده و اعتقاد داشتند هيچ كس بعبادت، دعا و مناجات و قرباني به 

   .)Diogenes, 1925: 1.p.6( نداردهاي خدايان  براي شنيدن گفته

صلي آيين مجوس در متون و منابع اسلامي هاي ا كه گفته شد، يكي از شاخصهچنان

عنوان دو اصل خير و ، جهانبيني متكي بر ثنويت بآن معرفي شده صاحب كه زرتشت نبي

 )Magian(بيني در منابع قديم يونان و روم در مورد حكمت مجوس اين جهان. استشر 

 )Magian( را به مغان كه او )Zoroaster( زرتشتة عقيداينباره بپلوتارك در  .است مبرز

او را به پنج هزار سال  لحاظ تاريخي قدمتو ب ،)Zoroaster the Magian( كندميمنسوب 

 خير و شربراي  أدر اين حكمت، دو منش :ميگويداشاره كرده و ، رساندميقبل از جنگ تراوا 

. هاو بدي هاتاريكي ةآورنداهريمن پديدو  ،ها و نوراست؛ اورمزد پديدآورندة نيكي تبيين شده

او اولين كسي است كه به . اهريمن قرار داردميان اورمزد و  )Mithras( ر اين آيين، ميتراد

پيشكشي هديه كند و براي دفع عامل  ،بشر آموخت براي سپاسگزاري از خداي خوبيها

گفته شده ) ميانه خداي خوبي و خداي بدي(همين دليل به او ميترا ب. بدي قرباني نمايد

   ).1878a:Plutarch , 45-46(است 

 بصورت نزد امپدوكلس گانه از سوي زرتشت،أ دوتبيين منش همين :پلوتارك ميگويد

 بصورت نزد پارمنيدسـ نهايت، و بي) نوس(نزد آناكساگوراس بصورت ذهن  مهر و كين،

 )كمان و چنگ(هماهنگي متضاد جهان  بصورت روشنايي و تاريكي و نزد هراكليتوس

 انگارانة دوگانهبيني بهمين دليل ميتوان دريافت كه جهان). Idem, 1878b: 27( است آمده

آيين مجوس و حكمت زرتشتي در مباني نظريات فلسفي فيلسوفان قديم يونان چگونه 

و از صورت و ماده سخن وقتي ا ،ديده ميشودبحث ثنويت در آثار ارسطو نيز . بوده است

 ،ارسطو(كند مي يادو زشت  عنوان بد بانيك و از ماده  عنوان خير وميگويد، از صورت ب

معادل  ،ها و خيرهاي در منابع قديم يوناني، زئوس بعنوان خداي نيكيحت .)53 :1378

ه خداي عالم اموات و جهنم است، بعنوان خداي هادس ك و بكار رفتهاورمزد زرتشتي 

ديوگنس لائرتيوس از قول ارسطو نقل . ها آمده و معادل اهريمن قرار گرفته استبدي

كه  وجود دارد )روح بد(و شر ) روح نيك( دو اصل خير) مجوس(كه در آيين مغ كند مي
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يا  )Arimanius( اهريمن را و دومي )Oromasdes( يا اورمزد )Zeus( زئوس را اولي

   .)Diogenes, 1925: vol. 1, p. 8( نامندمي )Hades( هادس

تنهايي است و بحاصل عقل و هوش  اين عقيده كه جهان نه صرفاً: گويدمي پلوتارك 

تركيبي از هردوي آنهاست، از سوي الهيدانان و صاحبان نه فقط حاصل ضرورت، بلكه 

البته زمين و (ن جها حيات انسان و. ها و اديان به فيلسوفان و شاعران رسيده استآيين

 ،شر باشد ميتواند منشأاز آنجا كه خير ن. با تغيير و ثبات هر دو همراه است) تحت القمر

متضاد براي جهان  ألازم است دو منش بنابرين ،داشته باشد أو دو مبد أدو منش دايطبيعت ب

ها و امل بديشود و عميها كه خدا ناميده پديدآورندة خوبيها و نيكي ؛دگردو انسان تبيين 

قرار دادن ديمنها ميان  از ديدگاه پلوتارك. شودمي خوانده )Daemon( شرور كه ديمن

   .است كردهرتباط خدايان و انسانها را حل ا خدايان و انسانها مشكل

 ،لحاظ تاريخيشده بزرتشتي و مجوسي كه در منابع قديم يونان و روم گزارش  الهيات

با تاريخ  زيرا سخن از زرتشتي است كه ،دارد او���قدمت بيشتري از عهد زرتشت صاحب 

اسلامي  ةبرجستمورخين  ، درحاليكه طبق گفتةفاصله چند هزار ساله دارد يونان باستان

ميان تاريخ اسكندر مقدوني و  ةمورخين جديد، فاصلساير همچون ابوريحان بيروني و 

از طرفي، در اين منابع از كتاب . است) سال 258(كمتر از سيصد سال  ،زرتشت اخير

ميان نيامده سخني ب باشدميكه منسوب به زرتشت اخير عهد گشتاسب او��� مقدس 

طبق گزارش علماي قديم يوناني و رومي همچون  ته شد،كه گفهمانطور زيرا  ،است

دست فيلسوفان قديم ب يانگذار آننپيدايش توسط ب آغازصورت نوشتاري از بحكمت  پليني،

، صورت نوشتاري درآوردهرا بنرسيده است بلكه اولين كسي كه اين حكمت و دانش 

همچنين . رده استميكبه يونان خشايارشاه را همراهي  ةاوستانس مغ بوده كه در حمل

زرتشت ديگري بوده  ،كمي قبل از اوستانسبرخي از پژوهشگران معتقدند : ميگويدپليني 

   .كه اين حكمت را تدوين نموده است

  بنيانگذار آيين مجوس و شخصيت تاريخي زرتشت 

در منابع يوناني و رومي، توجه به  وي ةيكي از نكات مهم در مورد زرتشت و انديش

 گذشت، در منابع قديم يونان و روم زرتشت بعنوانكه همانطور . وستاشخصيت تاريخي 
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در منابع قديم تاريخي اسلامي  گرديده وبنيانگذار حكمت مجوس يا حكمت مغان معرفي 

منابع  براساس زرتشتي كه .استشده  يادالمجوس  المجوس و نبي عنوان صاحباو ب از

را براي او��� كتاب مقدس  نموده و را ارائه اين دين فارسي و اسلامي در عهد گشتاسب

اسكندر مقدوني  ةسال قبل از دور 258ابوريحان بيروني ة زرتشتيان آورده، طبق گفت

كنيم،  توجهاگر به منابع قديم يوناني و رومي اما  .)34: 1390بيروني، ( زيسته استمي

تاب ديوگنس لائرتيوس در ك. برخوردار استقدمت بيشتري از  مجوس آيين بنيانگذار

 )Troy( زماني زرتشت را پنج هزار سال قبل از سقوط شهر تراوا ةدور ،ز'����4�� )��23)�ن

كند كه از زمان مينقل  )Xanthus the Lydian( يا از قول خانتوس ليديايي ،داندمي

سال فاصله بوده است و  6000) خشايار شاه( )Xerxes( زرتشت تا لشكركشي اكسراكسس

  . )Diogenes, 1925: vol. 1, p. 2( بردمينام  اريبسي يهااز مغپس از آن 

قرن  از مورخان رومي ،)Justin /Latin: Marcus Junianus( )ژوستينوس( جاستين

زندگي پادشاه آشوري ) Ninus( كه در عهد نينوسبرده از زرتشتي نام  ،دوم ميلادي

دازد و توسط او پرميبوده كه با نينوس به جنگ ) بلخ قديم(پادشاه باختريان  وميكرده 

را  )Magic( اولين كسي است كه آيين و حكمت ژوستينوس، او ةطبق گفت. شودميكشته 

اوزبيوس ). Justin, 1876: 1.1(ايجاد كرد و به كشف منشأ جهان و حركت ستارگان پرداخت 

)Eusebius (نگاري خود همين نظر را  از علماي برجسته قرن چهارم ميلادي نيز در تاريخ

، از علما و مورخان مسيحيت در قرن پنجم ).Jerome St(قديس ژروم ). sebius, 17Eu(دارد 

زرتشت را مقارن زمان نينوس آشوري و  خود) Chronicon(نگاري  ميلادي نيز در تاريخ

   ).Jerome, 2005: B2007(دانسته است ) ع(همچنين عهد حضرت ابراهيم 

بنيانگذار آيين و حكمت  زرتشت در متون قديم يوناني و روم، گفتين بايد بنابر

تر از زرتشت عهد بسيار قديمكه  زرتشتي است از سخناما در اين منابع،  است مجوسي

است كه ) ع(ابراهيم  حضرت مقارن كم، او دستزماني  ةدور. است او���گشتاسب صاحب 

نابع، با توجه به اين م. شودميرا شامل  قبل از ميلادسال  2000تا  در تاريخ قديم تقريباً

در زمان  بوده و) بلخ قديم(سس آيين مجوس زرتشتي است كه پادشاه باختريان ؤم

و توسط نينوس پادشاه آشور  زيستهمي )ع(يعني در عهد ابراهيم ، پادشاه آشوري ،نينوس

ميان نيامده و به ي بسخن او��� از كتاب مقدس در منابع قديم يونان و روم،. شودميكشته 
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  . نشده است عهد گشتاسب رايج بوده اشاره درآيين زرتشتي اخير كه 

اند كه  برخي از مورخان اسلامي مانند ابوريحان بيروني به اين مسئله تصريح كرده

اند و در اين آيين، عناصر و اجرام آسماني تقديس ميشده  مجوس اقدمين قبل از زرتشت بوده

يين مجوس بوده در اساس اين متون و منابع اسلامي، زرتشت مقدم كه مؤسس آ بر. است

اند و  ميزيسته كه اشتقاق واژة مجوس را نيز به او نسبت داده) ع(عهد حضرت ابراهيم 

  .بوده تكميل كننده و احياكنندة اين آيين بشمار ميرود او���زرتشت فارسي اخير كه صاحب 

مشخص نيست كه آيا زرتشت يك شخص بوده يا : گويدمي ��ری6 $	���پليني در 

   .)Pliny, 1855: 30.2.1(؟ اند را داشته آنمغهاي ديگري نيز نامي است كه 

يكي اينكه،  :دو نكته بيان شده استزرتشت در منابع قديم يونان و روم  تولددر مورد 

 ،جاي گريه كردنتولد بكه هنگام  نوزادي استاولين  ،برخلاف ساير نوزادان زرتشت

كه دستي كه بر  تپيدهميتولد چنان  سر زرتشت و مغز او هنگام ،اينكه ديگر .خنديده است

داده و اين موضوع خبر از علم فراوان او در آينده ميگرفته را حركت ميروي سر قرار 

   .)Ibid: 7.16.3( داده استمي

عنوان آيين ب ،او���حب مدرن، از آيين مجوس قبل از زرتشت صا ةمحققان جديد دور

ين در منابع و متون قديم يوناني و رومي و كه نام اين آيدر حالي كنند،ميميترا يا مهر ياد 

  . همان آيين مجوس است ،همچنين منابع اسلامي

سس آيين مجوس ؤغير از زرتشت م، هاي ديگرياز زرتشت منابع قديم يونان و روم،

) هااز زرتشت يكي(كلداني  )Zaratas( فيثاغورث با زاراتوس گفته شده. اند سخن گفته نيز

نور در نقش پدر است و  ؛آموخته است از اونور و تاريكي را  ةوگاند ةو آموز ملاقات داشته

آيد و از تاريكي،  تاريكي در نقش مادر؛ از نور، گرما و خشكي و سبكي و سرعت پديد مي

چيز  ).Hippolytus, 1921: vol. 1, p. 39(سرما و رطوبت و سنگيني و كندي حاصل ميشود 

عدد يك در جايگاه مذكر است و  ينست كهاآموخته  فيثاغورث به زاراتوس كه ديگري

   .)Ibid: vol. 2, p. 20( نثؤدر جايگاه م) دو(جفت 

را بومي  اوكه پليني ـ زرتشتي  ،)Osthanes( پليني كمي قبل از اوستانس مغ بعقيدة

 حكمت مجوسة كنند عنوان احياكننده و تدويناو ب .زيسته استمي ـ داندمي پروكنسوس

رسد اين زرتشت كه در برخي از منابع، معلم و مينظر دليل ببهمين  .معرفي شده است

كه احياگر آيين باشد  او���همان زرتشت صاحب ، آموزگار فيثاغورث نيز معرفي شده
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ع قديم يونان و روم از حكمت زرتشتي كه در مناب :گفتبايد  ينبنابر. مجوس بوده است

تر از آيين ميبسيار قدي ،منسوبندميان آمده و مغهاي فارس يا ماد به آن آن سخن ب

از . را آورده است او���زرتشتي است كه در عهد گشتاسب ظهور نموده و كتاب مقدس 

كه  يم يونان و روم از زرتشتي سخن گفته شدهكه اگر در منابع قدداشت بايد توجه اينرو 

 همان شخصيتي است كه در منابع تاريخي قديم است Magicسس حكمت و آيين ؤم

) ع(در عهد حضرت ابراهيم  كم دستو  شناخته شده نگذار آيين مجوسعنوان بنياب

   .رفته استميشمار كننده و احياكنندة اين آيين ب تكميل او���زيسته و زرتشت صاحب مي

  گيري نتيجهجمعبندي و 

آييني كه  ؛همراه است و روم حكمت زرتشتي با آيين مجوس در منابع قديم يونان

كهنتر  است، او���از عهد زرتشت اخير كه زرتشت صاحب چند هزارساله دارد و  قدمت

بيروني،  ابوريحان محققان جديد و همچنين محققان قديم همچون ةگفتاست، زيرا ب

كه در حالي زيستهميدر عهد گشتاسب، در قرن ششم قبل از ميلاد  او���زرتشت صاحب 

حت عنوان آميز ت عنوان مكتب و آيين حكمتران سال قبل از آن بآيين مجوس هزا

Magic ثير أاين حكمت و ت دمحققان حكمت زرتشتي باي بهمين دليل. وجود داشته است

 فيلسوفان و علماي قديم يونان،. را در آيين مجوس دنبال كنند آن بر مكاتب مختلف

آميز در ميان فارسيان ياد  ترين مكتب حكمتميعنوان قديهمواره از اين مكتب و آيين ب

براي  كه خود فيلسوفان يونان اند دانستهامبخش اسرار و حقايق جهان را اله آنو  اند كرده

  . اند كردهفر يافتن اين حكمتها و آموختن آنها حتي به سرزمينهاي ديگر س

و  كنيمشود بار ديگر به آغاز فلسفه و حكمت نگاه ميموجب  مهمتوجه به اين موضوع 

له كه ئو در اين مس ه مرور كنيمدر متون و منابع گذشت مجدداًاصطلاح فلسفه و حكمت را 

 نماييم،تجديد نظر  ،دانندميفلسفه را از يونان و فيلسوفان يونان  أمدرن منش ةمحققان دور

تر از ميآن بسيار قدي ةكه تاريخچ است زيرا اصطلاح فلسفه در متون قديم معادل حكمت

ي از مغها و يك او���رسد زرتشت صاحب مينظر بهمين دليل ب .عهد فيلسوفان يونان است

در تكميل و تصحيح و احياي اين مكتب   برجسته يعلماي حكمت مجوس بوده كه نقش

. اند تدريج به آيين او پيوستهيروان آيين مجوس بعد از زرتشت بپ ةداشته است و هم

تاريخ زرتشت  أتوان نتيجه گرفت اختلافي كه برخي از مورخان جديد در مبدميهمچنين 
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خلط ميان  ،اند كرده بيانقبل از ميلاد را  600تا  قبل از ميلاد سال دارند و از هزاران

  .است آن ةكنند زرتشت بنيانگذار آيين مجوس و زرتشت اصلاح

نوشتها پي
 

1.  Μάγος  و مشتقات آن مانندΜάγοι  آمده است و به  مكرراً ��ری6 ه�ودوتدرmagi ،Magian  و

  . مشتقات آن در انگليسي ترجمه شده است

، بنام پلينيوس )پس از ميلاد 79 ـ Gaius Plinius Secundus /23/24(گايوس پلينيوس سكوندوس . 2

ارتش امپراتوري  ةفرماند ،شناس و فيلسوف طبيعي رومي، طبيعت ةنويسند ،)(Pliny the elder بزرگتر

و بيشتر اوقات  هرا نوشت )���ری$ 6	��Naturalis Historia ) دا�
ة ا����رفاو  .است روم قديم بوده

 .ه استهاي طبيعي و جغرافيايي كرد فراغت خود را صرف مطالعه و بررسي پديده

3. Orpheus يي از اساطير يوناني در تراكيه و مؤسس دين ارفه.  

با توجه به اينكه پليني حيات اين زرتشت را كمي قبل از زمان خشايارشاه ميداند،  .يي در تركيه جزيره. 4

  .سال قبل از اسكندر مقدوني ميزيسته است 250است كه حدود   او���گويا اين زرتشت صاحب 

  منابع 

   .دار صادر :ميردامادي، بيروت الدين جمال تحقيق ،
�3ن ا
��ب) ق 1414(منظور، محمد بن مكرم  ابن

  .طرح نو: ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، )<ی)�= ( ����ع $	��) 1378(ارسطو 

�) 1319(اسدي طوسي، ابومنصور علي بن احمد 
 :، تصحيح عباس اقبال، تهران)�س (?��ب 

  .چاپخانه مجلس


�ر ا
	���� @) 1390(ابوريحان  ،بيروني�/ ��
��
   .فردوس :، تهرانعليزادهعزيزاالله  تصحيح، ا
�Aون ا
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